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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بسم اله الرحمن الرحيم

روایت اخلاق و عرفان در مورد روزه

در باب صوم روایت معروف است که فقها در فقه الحدیث و سایر بزرگان در معنای آن تأمل کرده‌اند. این روایت را مرحوم
کلین[1]، صدوق[2] و شیخ طوس[3] نقل کردهاند. لن مقداری از این روایت در اذهان است و بقیهی آن را کمتر متذکر مشوند.

متن حدیث و گونههای نقل آن

حدیث، حدیث قدس است که امام باقر و امام صادق(علیهما السلام) از وجود مبارک پیامبر اکرم (ص) به عنوان قال اله نقل
فرمودهاند. البته در بعض از نقلها هم مستقیم فرمودهاند قال اله.

«انَّ اله تَباركَ و تَعالَ يقُول الصوم ل و انَا اجزِي علَيه». در نسخهي کاف «علیه» و در نسخهی فقیه و تهذیب «به» ذکر شده
است. در بعض از نقلها صدر و ذیل نیز برای این روایت وارد شده است. صدرش این است که «جعلت حسنات ابن آدم

هال ولسر تعمکند «سابن عباس نقل م و أنا أجزى به».[4] یا در حدیث سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه ل بعشر أمثالها إل
.[5]«زِي بِهجنَا اا و ل وه اميالص رغَي لَه وه مآد ناب لمع لك لج و زع هال قَال قُولص ي

در صدر روایت مسئلهی حسنات اعمال بن آدم مطرح مشود که در بعض از روایات میزان ثواب آنها از ده تا هفتصد برابر
.[6]«آمده است «يدع شهوته و طعامه من اجل «زِي بِهجنَا ابعد از «ا نقل بیان شده غیر از روزه. در ذیلش هم در ی

بحث از مفهوم حدیث

فهم این دو قسمت مشل و هر کدام با ی سؤال بزرگ مواجه است. سؤال قسمت اول این است، مر بقیهی واجبات برای
خدای تبارک و تعال نیست؟ چرا خداوند متعال در مورد صوم مفرماید روزه برای من است؟ روشن است که سائر عبادات
مانند نماز، حج، جهاد و... هم برای خداوند متعال است. سوال قسمت دوم این است که «اجزِي بِه» را فعل معلوم بخوانیم یا

مجهول؟ با کلمه «به» بخوانیم یا با کلمه «عل» مجموعاً چند احتمال در این روایت است. اگر رزق امروز ما فهم همین معنای
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روایت باشد برای جزای ماه رمضان ما هم کاف است.

کلام مرحوم عامل در مدارک

چند وجه برای اختصاص روزه به خداوند عز و جل ذکر شده است. وجه اول تا سوم را مرحوم عامل در مدارک(6/10) ذکر
مفرماید: (این وجوه در کتاب القواعد و الفوائد شهید اول هم آمده است 2/37)

الفرج و البطن و ذلك أمر عظيم يوجب التشريف» چون صوم تنها عبادت وجه اول: «إنه اختص بترك الشهوات و الملاذ ف 
است که تمام لذتها و شهوات و لذتهای فرج و بطن در آن ترک مشود و این امر بزرگ است که سبب شرافت این عبادت

شده است.

اشال این سخن آن است که ترک این امور در جهاد خیل بیشتر است بله در جهاد ترک حیات و زندگ است که از ترک
شهوات به مراتب مهمتر است.

وجه دوم: روزه عقل را مصفا و قابل دریافت انوار اله مکند.

«إن الصوم يوجب صفاء العقل و الفر بوساطة ضعف القوى الشهوية بسبب الجوع». روزه به جهت گرسن و ضعف قوای
شهوان موجب قوت و صفای عقل شده و حجابهای عقل و روح را از بین برده و آلودگها را پاک مکند. «و صفاء العقل و

ر و عقل هم موجب تقویت قوه عقلاناشرف احوال النفس الانسانیة». صفای ف ه ر يوجبان حصول المعارف الربانية التالف
گردیده و انسان ظرفیت پیدا مکند که انوار الهیه بر او تابیده شود. الصوم ل یعن من عقل انسان را با روزه مصفا مکنم در

نتیجه روح و فرش هم پاک مشود و این روح قابلیت ورود اشراقات و انوار الهیه را پیدا م‌کند.

جواب این وجه آن است که بقیه عبادات خصوصاً نماز هم همینطور است. در نماز هم اگر انسان حدود و قیود آن خصوصا
نوافل را مراعات کند چنین اثری دارد. در روایات آمده بعد از فرائض بهترین چیزی که موجب تقرب به خداست، نوافل است.

«الصوم ل» دو اشال عمده دارد. ی اشال این است که بقیهی عبادات مثل نماز، حج، جهاد و... هم همینطور است. ثانیا
لازمهاش این است که صوم افضل از سایر عبادات شود در حال که در عبادات نماز از همه افضل است. در مباحث حج ما
و مطلق وجود ندارد. نماز از ی است و افضل حقیق و اضاف که در روایات وارد شده نسب اثبات کردیم تمام افضلهای
جهت نسبت به حج افضل است و حج از جهت دیر از نماز افضل است. نماز از ی جهت از روزه افضل است و روزه از

جهت دیر افضل است. در میان این تعابیر افضل مطلق وجود ندارد.

وجه سوم: روزه عبادت مخف و با اخلاص سازگار است.

«إن الصوم أمر خف لا يمن الاطلاع عليه فلذلك شرف، بخلاف الصلاة و الحج و الجهاد و غيرها من الأعمال» روزه عبادت
متوم و مخف است. خیل از ایام افراد روزه دار با انسان ارتباط دارند در حالیه دیران نمدانند این فرد روزه است یا روزه
نیست! در برخ دیر از کلمات به بیان دیری آمده است که در روزه، ریا راه ندارد و به عبارت دیر چون این عبادت محض

اخلاص است از این جهت چون در اخلاص ممتاز است لذا مختص به خداوند شده است.



در کتاب واف فیض آورده است «انما خص الصوم باله ف بین سائر العبادات و بانه جاز به مع الاشتراک الل ف ذل لونه
خالصا له من عنده خاصة من غیر مشارکة احد فیه لونه مستوراً من اعین الناس مصوناً عن ثنائهم علیه»؛ فیض کاشان در

تفسیر این روایت و دلیل اختصاص روزه به خداوند فرموده است: چون روزه خالص برای خدا انجام مگیرد و از چشم مردم
که نماز شب را در تاری ن است محقق شود مانند کسدر سائر عبادات هم مم پنهان است. و نیز مسئله ریاء و اخلاص اولا

دور از چشم دیران انجام دهد و از طرف در خود روزه اظهار آن با علائم کاشف از روزه بودن ممن است محقق شود پس
نمتوان گفت در روزه به هیچ وجه ریاء راه ندارد.

جواب این است که ایمان، اخلاص و تمام امور قلبیه مخف هستند و فقط خدا بر آن اطلاع پیدا مکند[7].

وجه چهارم: روزه موجب تخلق صائم به صفت اله مشود.

مرحوم مجلس در مرآة العقول این وجه را نقل مکند «أن الاستغناء من الطعام صفة اله تعال فإنه يطعم و لا يطعم فأنه يقول:
خورد پس با این صفت به خدا نزدی[8] چون انسان چون در صوم غذا نم«إن الصائم يتقرب بأمر هو صفة من صفات

مشود.

اشال این وجه آن است که در جهاد و حج اوصاف دیری وجود دارد که در صوم وجود ندارد. انسان با هر عبادت به اسم از
اسماء خدا و وصف از اوصاف خدای تبارک و تعال تقرب پیدا مکند. گاه سؤال مکنند که چه خبر است و این همه عبادت

برای چیست؟ اگر خداوند ی جور عبادت قرار مداد و به بنده مگفت این عبادت را انجام بده چه اشال داشت؟ دلیل تعدد
و تنوع، آن هم تنوع زمان و مان و کیفیات در باب عبادات چیست؟ چه اشال داشت که خداوند از اول ی چیز را واجب

مکرد؟ در محرمات تعدد مانع ندارد ول در عبادات م‌شود ی چیز مثل نماز را فقط واجب م‌کرد. جوابش این است که با
هر عبادت انسان به ی اسم از اسماء اله تقرب جسته و تخلّق به ی خُلق از اخلاق اله پیدا مکند و لذا روزه جای نماز

را نمگیرد، روزه جای حج را و حج جای نماز را و به طور کل هیچ عبادت جای عبادت دیر را نمگیرد.

است. در روایات حت ه حج برویم پولمان را به فقرا بدهیم. این حرفها از روی جهل و نادانگویند به جای ایناوقات م گاه
در مورد حج مستحب از ائمه(علیهم السلام) سؤال شده که پولمان را به فقرا صدقه دهیم بهتر است یا حج مستحب برویم؟

امام(علیه السلام) فرمود حج را انجام بده. سرش این است که انسان باید تخلّق به اخلاق اله پیدا کند و هر عبادت خصوصیت
خاص خودش را دارد.

پس این جواب هم صحیح نیست که بوییم چون در روزه غذا نمخوریم پس مصداق صفت اله لا یطعم مشود اولا در خود
این تجوز است چون لا یطعم خداوند ذات است اما در روزه موقت و بالعرض است این کجا و آن کجا؟ علاوه بر آنه در

عبادات دیر هم این مسئله وجود دارد.

وجه پنجم: روزه مختص ادیان اله است.

5) ابن اثیر در نهایه (1/270) این وجه را ذکر م‌کند که «أحسن ما سمعت ف تأويل هذا الحديث ان جمیع العبادات الت تقرب
بها العباد ال اله عز و جل من صلاة ...». معلوم مشود که از قدیم الایام این روایت در السنهی بزرگان محل بحث بوده که به

چه معناست؟ (نتهای را به عنوان تذکر عرض کنم در کلمات بزرگان یا در روایات، روایت را پیدا نمکنید که امام(علیه السلام)
کلمهی اله را بدون تبارک و تعال یا عز و جل ذکر کرده باشد. من ی وقت در سیره امام خمین(رضوان اله تعال علیه) دقت

مکردم ایشان هم این خصوصیت را داشت. ما طلبهها باید این سیره را دنبال کنیم).



ابن اثیر مگوید جمیع عبادات که بندگان به خدای عز و جل تقرب پیدا مکنند در میان مشرکین هم بوده و از تعظیم و رکوع و
سجده و دعاء و توسل و قربان به ی نحوی برای عبادت آلههی خود استفاده مکردند. تنها عبادت که در بین مشرکین رایج

.[9]فرماید الصوم لآورد. از این جهت خداوند م و خدای تبارک و تعال نبوده روزه است. روزه را ادیان آسمان

فاضل مقداد در نضد القواعد الفقهیه (ص238) مگوید ی از اعمال و کارهای اصحاب استخدام کواکب و منجمین، روزه
بوده است، پس اختصاص به ادیان اله ندارد لذا کلام ابن اثیر درست نیست[10].

وجه ششم: «پاداش مستقیم خداوند بدون واسطه»

در عبارت «الصوم ل» مقایسهی صوم با سایر عبادات از حیث جوهر عبادات نیست بله از حیث ثواب است، مخصوصاً با
آنچه که در صدر روایت در بعض از نقلها آمده و خدای تبارک و تعال مفرماید بقیهی عبادات بین ده تا صد و بله تا هفتصد

برابر جزا دارد اما صوم مال من است و پاداش آن را خود من مستقیماً مخواهم بدهم.

در عرف هم اگر بزرگ بخواهد جزای بدهد به مقتضای عظمت، کرم و فضلش مدهد. حال روایت در مقام این است که بوید
جزای روزه به دست خود من است. حالا یا از باب اینه لا تعد و لا تحص است و حدّی ندارد چون خداوند به مقتضای

و مستحب روزهی تطوع در باب روزه هست که جزا را معین کرده مثلا اگر کس دهد. در این صورت روایاتعظمتش جزا م
بیرد ثواب 70 حسنه دریافت و 70 سیئه از او رفع مشود. بعض گفتهاند اینه خدا مگوید من جزایش را مدهم یعن دیر
کاری به واسطههای فیض، مأموران و ملائه ندارم، خودم، بدون واسطه مخواهم جزا بدهم. اشال این وجه آن است که این
معن بسیار بعید است و در میان عبادات، برخ وجود دارد که ثواب آن را فقط خداوند مداند مثلا در نماز جماعت وارد شده

است که اگر از ده نفر تجاوز کند ثواب آن را فقط خداوند مداند، اینه صاحب جواهر (16/182) فرموده از صوم در قرآن
کریم به صبر یاد شده است و ثواب صبر مخزون در علم خداوند عز و جل است، ناتمام است چون بسیاری از عبادات مهم

ثوابش در علم خداوند متعال مخزون است.

وجه هفتم: خداوند خود پاداش روزه است.

مرحوم حاج سبزواری در اسرار الحم صفحه 661 مگوید این روایت نظیر روایت من عشقن است که مضمونش این است
«من عشَقَن فَقَتَلْتُه و من قَتَلْتُه فَعلَ دِيتُه و أنَا دِيتُه». یعن روزه مال من است و جزایش هم خود من هستم. به نظر ایشان باید

این کلمه «انا اجزی به» به صورت مجهول خوانده شود دیر نباید معنا کنیم که خداوند مفرماید من جزا مدهم بله مفرماید
خود من جزای او هستم. الآن این کلام ی مقدار معروف هم شده است. این معنا را به دست عرفا بدهیم متوانند برایش

«جنّت عبادی و ادخل ف کنند به «فادخلاوقات هم تشبیه م چه؟ گاه کتابها بنویسند که من جزای روزه هستم یعن
مگویند اگر خدا جزای عمل کس شد این فرد متخلق به اخلاق و اسماء و صفات اله مشود. اشال این وجه آن است که

«انا اُجزی به» به صورت مجهول هم خوانده شود باز به این معن نیست که من جزای او هستم چرا که از نظر ادب غلط است و
علتش در معنای دیر بیان خواهد شد.

وجه صحیح و مختار: روزه تنها عبادت قابل اهداء به خداوند.

لَه وه مآد ناب لمع لگوید «كرسد معنای روایت مخصوصاً با توجه به صدر روایت بر حسب نقل ابن عباس که مبه نظر م
غَير الصيام هو ل و انَا اجزِي بِه» این است که در میان تمام عبادات آنچه قابل اهدای به خداست روزه است. و «انا اُجزی به»



باید به صیغه مجهول خوانده شود چون به صیغه معلوم «أنا اَجزی به» در عبادات دیر هم صدق م‌کند چرا که خدا جزایش را
مدهد. مثلا جزای شهید، فقط دست خداست.

اُجزی به (مجهول) یعن پاداش و شر من صوم است. اگر بندهی من بخواهد هدیهای به من بدهد و شر نعمتهای من را بجا
الات معاناز اش در توجیه نداشته و هیچ ی لفنیاز به هیچ ت آورد روزه جزای من است. چقدر این معنا لطیف است و اصلا

دیر را ندارد.

شاید قبل از این در ذهن همه این بوده که مجهول را اینطور معنا نمودهاند یعن من جزای او هستم و حال آنه در اینصورت باید
عبادی و ادخل ف گفتیم خدا پاداش او است و بعد باید مثل «فادخلعبارت «أنا اُجزی علیه» باشد. اگر «اُجزی علیه» بود م

جنت» یا از طریق عبارت أنا دیته آن را توجیه کنیم. ول در بسیاری از نقلها «اُجزی به» آمده یعن من به این عمل جزا داده
مشوم. روزه پاداش است که شما بندگان متوانید به من بدهید، البته خدا نیاز به هدیه و جزا ندارد این حرفها در جای

خودش درست است ول همان طوری که خدا به انبیاء فرموده «کلّموا الناس عل قدر عقولهم» گاه اوقات خدا هم با عقول
مردم حرف مزند. مگوید در مقابل این همه نعمت ب شمار که به شما دادهام اگر بخواهید پاداش به من بدهید که درخور من

باشد فقط روزه است که برای من است.

کلام مرحوم کاشف الغطاء

مرحوم حاج شیخ محمد حسین کاشف الغطاء در الفردوس الاعل مگوید «أنه هو جزائ و اللائق بمقام عظمت و تجردي فان
الصائم یتجرد و یصیر روحانیا و المتخلق باخلاق الروحانیین یلحق بهم و یون لحوقه بهم جزاؤه لهم». مراد این است که خداوند

مفرماید صوم آن چیزی است که لایق مقام عظمت من است[11]. به نظر مرسد کلمه «أنا اُجزی به» را اولا مبنیاً للفاعل
نخوانیم، ثانیاً با توجه به کلمه «به» باید معن کنیم که من یعن خداوند به آن جزا داده مشوم یعن روزه پاداش و جزای من

است.

خلاصه این شد مخصوصاً با توجه به صدر روایت که «کل عمل ابن آدم له» یعن هیچ کدام از عبادات غیر از روزه قابل این
نیست که بنده اهدای به خدای تبارک و تعال کند، آنچه قابل اهدا هست فقط صوم است، الصوم ل، یعن صوم این قابلیت را

دارد که در مقابل شر نعم من به من اهدا شود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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